
نگاهي به تفاوت ها و شباهت هاي 

»علم« و »معرفت« در

سامانه ي تعليم و تربيت

بودن، داشتن و شدن در حوزه ي آموزش و پرورش، 
فرايندهاي سه گانه ي زندگي هر انسان در سراسر حيات و از 
اين رو، هدف هاي نهايي آموزش ـ پرورش رسمي در همه ي مراحل 
يا دوره هاي آموزشي به شمار مي روند. به عبارت ديگر، كاوش در 
فعاليت هاي متعدد و متنوع نظام دار در آموزش  ـپرورش يا آموزشي 
نشان مي دهد، آن ها هدفي جز اين ندارند كه به موفقيت افراد در 
برخورداري متناسب از اين سه فرايند: بودن، داشتن و شدن كمك 
كنند و ايشان را در اين برخورداري، نيرومند گردانند. اين هدف 
ممكن است كاملًا آگاهانه باشد يا ناآگاهانه. ليكن معمولًا هيچ كدام 
از آن ها تعريف و تحليل و تبيين نمي شود و حتي به اين شكل، 
مورد توجه نيست. مثلًا اگر با تصميم گيران، برنامه ريزان، مجريان 
)معلمان( و مديران آموزشي درباره ي هر يك از اين سه فرايند 
حياتي انسان در سراسر زندگي، خصوصاً در دوران هاي كودكي 
و نوجواني گفت وگو كنيم، به احتمال زياد جز »مجادله«، حاصل 

اظهارنظر  و  پرداخته اند  فرايندهاي سه گانه  اين  به  غيرمستقيم، 
كرده اند. مثلًا رفتارگرايان عمدتاً به فرايندهاي »بودن« و »داشتن« 
توجه كرده اند و كاميابي يا ناكامي افراد را بيش تر از اين دو ديدگاه، 
تحليل و تبيين كرده اند. در صورتي كه شناخت گرايان خصوصاً 
انسان گرايان، به فرايند »شدن« پرداخته اند و راه سعادت آدمي را 
عمدتاً در اين فرايند ديده اند و توصيه هايي نيز كرده اند و مي كنند.

به نظر بيش تر ما معلمان، دو فرايند »داشتن« و »شدن« بر 
فرايند عمدتاً طبيعي »بودن« مبتني هستند. به اين معنا كه كودك 
يا نوجوان، البته بايد باشد كه نمايانگر هستي اوست. همين هستي 
طبعاً سبب مي شود كه او داراي »حقوقي« مسلم باشد. مثلًا از 
محيط سالم برخوردار باشد تا بتواند به رشد و تكامل طبيعي خود 
برسد. محيط سالم يعني محيط برخوردار از والدين سالم، 
تغذيه ي مناسب، پوشاك مناسب، مسكن مناسب، بهداشت 
مناسب، تربيت مناسب، تهويه ي مناسب، آزادي مناسب 

 ـپرورش در حوزه ي آموزش 
بودن، داشتن و شدن

ديگري نخواهيم داشت.
البته، افراد بشر در هر شرايطي كه باشند يا زندگي كنند، طبعاً 
اين سه فرايند را خواهند داشت، بدون اين كه مورد توجه خاصشان 
باشند. نقش تربيت يا آموزش  ـ پرورش، اين است كه به آن فرايندها 
جهت و شكل مي دهد؛ بدون اين كه بدانيم چگونه؟ و چرا؟ آن سه 
فرايند چه فرقي باهم دارند؟ در دنياي امروز، بار ارزشي كدام يك از 
آن ها بيش تر است؟ و چرا؟ به اين معنا كه انسان امروز در شرايط 
حياتي امروز به كدام يك از آن ها بيش تر نياز دارد؟ و چرا؟ جنبه هاي 

ناآموخته و آموخته ي آن ها كدام است؟ 
به ويژه  انديشه مندان،  تقريباً  بگوييم،  اگر  نباشد  اغراق  شايد 
يا  به طور مستقيم  انساني،  معارف  و  علوم  فيلسوفان در حوزه ي 

و امكان هاي تحرك مناسب. بديهي است كه برخورداري از 
چنين محيطي، مستلزم فعاليت مسئولانه ي خود فرد است. چون 
حق و وظيفه يا مسئوليت پذيري دو روي يك سكه اند. به عبارت 
ديگر، در جامعه ي سالم، هر شهروند طبعاً از هنگام ورود به جمع 
يا جامعه، صاحب حقوقي مي شود كه همراه و هم زمان با آن ناگزير 

است مسئوليت هايي را به عهده بگيرد.
از جمله ي اين حقوق مسلم، حق برخورداري از آموزش رسمي 

مناسب است. آموزش رسمي مناسب يعني آموزشي كه: 
* هر كودك را به عنوان »يك فرد منحصر به خود« بداند و 

بپذيرد و محترم بشمارد.
* به حقوق و وظايف انساني هر فرد آشنا باشد، آن ها را باور 

دكتر علي اكبر شعاري نژاد
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كند و به آن ها احترام بگذارد.
* هر كودك را با مهارت هاي ضروري زندگي در دنياي امروز 

آشنا كند.
* امكان هاي رشد و تكامل طبيعي او را فراهم كند.

* به استعداد و اشتياق كودكان به يادگيري اعتماد كند.
* بپذيرد و باور كند كه همه ي مواد درسي در همه ي دوره هاي 
به منظور  نوجوانان  و  كودكان  ساختن  نيرومند  براي  آموزشي 
اين  به  هستند.  اجتماعي  و  طبيعي  محيط  با  مثبت  سازگاري 
معنا كه ايشان بتوانند در سراسر زندگي خود از سلامت همگاني، 
احساس ارزشمندي، احساس مؤثر و مولد بودن در جامعه، انساني 
اداره ي  در  خودگرداني  روان شناختي،  آرامش  احساس  زيستن، 
زندگي خود و... برخوردار باشند. به عبارت ديگر، همه ي دروس را 

بايد وسايل زندگي سالم تلقي كرد.
فرايند »داشتن« در حوزه ي آموزش ـ پرورش

آدمي همواره با دو گروه »نياز« زندگي مي كند: نيازهاي طبيعي 
ناآموخته  نيازهاي  آموخته.  يا  اكتسابي  نيازهاي  و  ناآموخته،  يا 
عمدتاً در حوزه ي »بودن« مطرح مي شوند و همه ي شهروندان را 
دربرمي گيرند. در واقع، همين نيازهاي ناآموخته يا اوليه، زيربنا يا 
شالوده ي هستي انسان به شمار مي روند. و ارضانشدن آن ها طبعاً 
موجب ناراحتي فرد مي شود و زندگي براي او تلخ و ناگوار جلوه 
مي كند. البته غير از اين هم نبايد انتظار داشت. نيازهاي ناآموخته 
تا پايان حيات، اگرچه با درجات و شكل هاي گوناگون، در همه ي 
افراد بشر فعال اند و تعيين كننده ي اصلي و طبيعي چند و چون 

رفتارهاي انسان هستند. 
آغاز زندگي در ميان جمع يا جامعه كه طبعاً داراي فرهنگ 
به رنگ آن  انتظار دارد كه  از همه ي شهروندانش  خاص است، 
فرهنگ درآيند: ناني را كه در اين فرهنگ مي پزد، بخورند؛ لباسي كه 
اين فرهنگ مي دوزد، بپوشند؛ آداب و رسوم تحميلي اين فرهنگ 
را رعايت و اجرا كنند؛ به آن چه اين فرهنگ، خوش است، خوش 
باشند؛ حقوق و وظايف انساني خود را با اين فرهنگ منطبق كنند؛ 
خلاصه، به شكل دل خواه فرهنگ جامعه درآيند، همين فرايند 
»داشتن« را بر شهروندان مطرح مي كند. مثلًا سودادار شوند! البته 
سوادي كه اين فرهنگ عرض و طول آن را تعيين كرده است 
يا تعيين مي كند. آن چنان فكر كنند كه اين فرهنگ مي خواهد! 
به طور كلي، پندار، گفتار و كردارشان همان باشد كه فرهنگ حاكم 
جامعه انتظارش را دارد. در غير اين صورت، احتمال مطرود شدن 
وجود دارد! به عبارت ديگر، در حوزه ي فرايند »داشتن«، معمولًا 
نخستين حق هر شهروند، حق »مالكيت« است كه حتي حق 
طبيعي تلقي مي شود. به اين معنا كه هر شهروند حق دارد مالك 
هر چيزي باشد كه به دست مي آورد و هيچ كس يا هيچ مقامي 
نمي تواند شهروندان يك جامعه را از اين حق مسلم محروم گرداند. 
اما همين حق طبيعي و مسلم نيز از فرهنگ حاكم بر جامعه متأثر 
مي شود. يعني فرهنگ، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، تصريحاً يا 

تلويحاً به شهروندانش توصيه و حتي تأكيد مي كند كه چه چيز را 
داشته باشند يا گاهي چه قدر داشته باشند. مثلًا كارمند يا كارگر كه 
ظاهراً در انتخاب نوع كار و تعيين مزد يا اجرت آن آزاد است، تحت 
تأثير مستقيم يا غيرمستقيم فرهنگ حاكم، كار انتخاب مي كند و 
اجرت متعلق به آن را مي پذيرد. هم چنين، همه شهروندان ناگزيرند 
از قوانين حاكم بر فرهنگ جامعه پيروي كنند؛ اگرچه اقليتي آن ها 

را تدوين و تنظيم كرده باشند.
آموزش ـ  حوزه ي  در  )صيرورت(  »شدن«  فرايند 

پرورش
ادعا و  با وجود  چنان كه گفتيم، هر شهروند در هر جامعه، 
انتظارش، در دو فرايند »بودن« و »داشتن« چندان آزادي ندارد. 
اولي را عمدتاً طبيعت برايش تعيين و برنامه ريزي مي كند و دومي 
را فرهنگ يا هيئت حاكم كه مأمور حفظ فرهنگ است. نقش 
آموزش رسمي در فرايند »بودن« مساعدسازي شرايط »بودن« 
است و در فرايند »شدن« طبعاً گسترده تر مي شود. چون ناگزير 
است علاوه بر فراهم سازي شرايط »بودن«، دارايي هايي را كه هر 
شهروند مي تواند صاحب و مالك شود، تعيين كند؛ اگرچه ظاهراً 

 براي »شدن« يك راه بيش تر   

نيست و آن »يادگیري مداوم« است

او حق انتخاب دارد. مثلًا شخص آزاد است مدل پوشاك خود را 
شخصاً تعيين يا انتخاب كند، لكن عملًا درمي يابد كه فرهنگ 
حاكم، تحمل هر مدل لباس را ندارد. پس در دو فرايند »بودن« و 
»داشتن«، فرد مي تواند خود را »مسئول« تلقي نكند، يا خود را به 
راحتي غيرمسئول معرفي كند. شدن يعني به اختيار و انتخاب 
خود، تبديل وضع موجود به وضع مطلوب. انسانيت انسان 
خودشكوفايي يعني شدن  در همين فرايند آشكار مي شود. 
در سطح عالي. شايستگي در آموزش ـ پرورش يك جامعه را 
در همين فرايند مي توان دريافت. در چنين نظام آموزشي، هدف 

انسانيت هر شخص را بايد در چند 

و چون ارتباط هاي او با خويشتن، با جمع 

ديگران، و با موقعيت طبيعي و اجتماعي 

يعني نقش و مسئوليت اجتماعي به عهده 

گرفته، آزمود
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عمده و نهايي اين است كه به فرد فرد دانش آموزان و دانشجويان 
كمك شود كه: 

1. خود را محترم بشمارند.
2. داراي عزت نفس و خودپنداري مثبت باشند.
3. همواره خودگرداني را تمرين و تجربه كنند.

4. از انسان بودن و انساني عمل كردن لذت ببرند.
5. نه زورگو و سلطه جو باشند و نه زورگويي و سلطه ورزي يا 

زير سلطه قرار گرفتن را تحمل كنند.
6. از سطح فكري برتري برخوردار باشند.

7. همه ي افراد بشر را از هر فرهنگ كه باشند، محترم تلقي 
كنند؛ چون همگان مخلوق يك خالق اند.
8. شاد و شادي آور و شادورز باشند.

9. نه مقلد، بلكه مبتكر و خلاق باشند.
10. از ناهمواري ها نهراسند.

11. از خودآموزي و يادگيري مداوم لذت ببرند.
بيمارگونه  بدبيني  و  خوش بيني  از  و  باشند  واقع بين   .12

بپرهيزند.
13. مدرسه و اولياي مدرسه را صادقانه و صميمانه دوست 

بدارند و محترم بشمارند.
14. از مولّد بودن خوش حال باشند، نه مصرف كننده ي محض 

شدن.

15. هيچ كس را وسيله و ابزار پيشرفت خود تصور نكنند.
16. خوش بختي را يك فرايند جمعي بدانند ،نه انفرادي.

17. از مسئوليت پذيري استقبال كنند و در طول اجراي آن، 
همواره درباره ي چند و چون آن بينديشند.

18. از مشورت و مشاوره با افراد فرهيخته ي مورد اعتماد لذت 
ببرند.

19. هدف هاي عالي را دنبال كنند، با پذيرش اين كه اين امر 
چندان هم آسان نيست.

20. امتحان يا ارزش يابي را بهترين فرصت شناختن وضع 
»شدن« خويشتن بپندارند.

21. هميشه از عشق و جرأت، ايمان و اميد، اعتماد و اعتدال 
برخوردار باشند.

22. از ناكامي هاي احتمالي نهراسند و آن ها را از ويژگي هاي 
زندگي تلقي كنند.

23. از هرگونه خودمحوري بپرهيزند.
24. مغز و دست و دل خود را باهم و هم زمان رشد دهند.

25. از آينده نگري نيرومندي برخوردار باشند؛ بدون اين كه از 
حال غفلت كنند. چون بر اين باورند كه گذشته، تاريخ است. 
آينده، اميد است، و حال تنها فرصتي براي »شدن« است 

و نبايد آن را از دست داد.
26. در گفتار و كردارشان صريح، صديق و رفيق باشند و از 

تملق بيزاري جويند. 
27. انتقادي بينديشند و از بازانديشي و فراترانديشي لذت 

ببرند و از هرگونه عيب جويي نفرت داشته باشند.
28. بر اين باور باشند كه بهترين راه شكرگذاري از خالق خود، 
اين است كه از همه ي اعضاي بدن، استفاده ي مثبت بكنند؛ به ويژه 

مغز و اعصاب.
29. چگونه زيستن را عمدتاً مهارتي آموختني بدانند؛ بنابراين، 

خود را مسئول چگونه زيستن خود بدانند.
30. كتاب ها يا آثار مكتوب را بخوانند، لكن برده ي آن نشوند.

مطلق  را  او  كلام  و  هيچ چيز، جز خداوند  و  هيچ كس   .31
نكنند.

32. از بت شدن و بت پرستيدن بيزاري جويند.
33. همواره به »شدن« و شكوفايي خويشتن بينديشند، و 

خود را مسئول آن بدانند.
و  نپندارند  رعيت  را  ديگران  و  ارباب  را  خود  هرگز   .34

برعكس.
35. نه فريب دهند و نه فريب  بخورند 

36. از اعتماد به نفس و عزت نفس برتر و خودپنداري مثبت 
مطلوبي برخوردارند.

37. پول دار بودن را وسيله »شدن« تلقي كنند و برده ي پول 
نشوند.

38. پدر و مادر و همسر و فرزند موفق و مؤثري  شوند.
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39. در انتخاب حرفه ي مناسب خويشتن موفق اند.
40. عدالت و متانت و مناعت را در خويشتن رشد و گسترش 
مي دهند. به طور كلي، هميشه مي كوشند انسان بمانند و انساني 
شوند و انساني عمل كنند و الگوي انسانيت باشند. بديهي است 
كه اين گونه شهروندان را در مدارس و دانشگاه هايي مي توان تربيت 
كرد كه خود به مرحله ي »شدن« برسند و آن را هدف غايي خود 
بدانند، بپذيرند و باور كنند. اين نيز در صورتي امكان دارد كه 
برنامه ريزان، تصميم گيران، نويسندگان كتاب هاي درسي، مديران 
و مهم تر از همه معلمان، خود به فرايند »شدن« معتقد باشند 
و همواره براي شكوفايي هرچه بيش تر در محدوده ي خودشان 
بكوشند و اين واقعيت را باور كنند كه مي توان شد، مي توان 

شد، مي توان شد. ولي نه با حركات لاك پشتي.
ارزيابي«  يا  ارزش يابي  »معيارهاي  مي توان  را  مذكور  نكات 
فعاليت هاي  و  درسي  كتاب هاي  برنامه ها،  تصميم ها،  سنجش 
آموزشي مدارس تلقي كرد. چون هدف نهايي آن ها بايد اين باشد 
كه كودكان و نوجوانان را در خودشكوفايي مطلوب كمك كنند كه 

طبعاً به »خودشكوفايي جامعه« منجر خواهد شد. 
آن چه  فرد  كه  نيست  اين  جز  »خودشكوفايي«  چون 
بشود،  باشد،  خودش  خاص  فعاليت هاي  ضمن  مي تواند 
توانش هاي طبيعي خودش را رشد و گسترش دهد و اين 
همه ي  ديگر،  به عبارت  است.  آدميان  همه ي  طبيعي  نياز 
افراد بشر چنين آفريده شده اند و مي شوند كه مستقيماً 
سلمت و شايستگي و فعاليت خلق را در خويشتن رشد و 
گسترش دهند. محيط تربيتي سالم يا انساني، محيطي را 
گويند كه فرصت مساعد به منظور اين رشد و گسترش را 
براي همگان فراهم آورد.1 به اميد تحقق اين هدف در مدارس 

ما. ان شاءالله.
فرايند »شدن« )خودشكوفايي( در مدرسه اي امكان پذير است 

كه:
1. ايمني  عاطفي بر جوّ آن حاكم باشد.

2. محيط براي خلاقيت و تفكر انتقادي، آزاد و مساعد باشد.
3. مدير و معلمانش به انساني بودن روش هاي كار خود بيش تر 

بپردازند.
4. خود كاركنان از آرامش خاطر برخوردار باشند و از شادبودن 

و شاد گردانيدن لذت ببرند.
5. فرصت »شدن« براي همه ي اولياي مدرسه نيز فراهم باشد؛ 

كه بدون آن، »شدن« دانش آموزان تقريباً غيرممكن است. 
6. مدرسه به رسالت انحصاري خود معتقد باشد.

زيرنويس
1. در اين مورد، مطالعه ي همه ي كتاب هاي اريش فروم )اريك فروم( كه 
به زبان فارسي ترجمه شده اند، به ويژه دو كتاب »هنر بودن« و »داشتن«، 

توصيه مي شود.

يك بازيكن گلف، در مسابقه اي برنده ي جايزه شد و مبلغي 
دوربين  جلوي  هم  بعد  گرفت.  خود  جام  با  همراه  را  نقد  پول 
تلويزيوني شادماني خود را اعلام كرد. در آخر مراسم، قصد داشت 
به خانه اش برگردد كه هنگام سوار شدن به ماشينش، زن جواني 
پيش آمد و به او تبريك گفت. بعد به گريه افتاد و بيماري فرزندش 
را براي قهرمان توضيح داد و بالاخره هم گفت كه براي بستري 

كردن فرزندش، آه در بساط ندارد.
بازيكن گلف مقداري از پول خود را به او داد و گفت: »برو 

زودتر بچه تو برسون بيمارستان.«
گفت:  و  آمد  سراغش  به  دوستانش  از  يكي  بعد  هفته ي 
»شنيده ام كه بعد از مسابقه يه زن جوون اومده سراغت و ازت 
پول گرفته. فكر نكنم خوشت بياد، ولي اون زن حقه بازه. اون اصلًا 

شوهر نكرده كه بچه داشته باشه. سرت كلاه گذاشته رفيق.«
بازيكن گلف از ته دل نفس راحتي كشيد و گفت:

»منظورت اينه كه اصلًا بچه ي مريضي وجود نداره؟«
ـ »درسته.«

هفته  اين  توي  كه  خبريه  بهترين  اين  شكر!  »خدارو 
شنيده ام.«

به انتخاب و ترجمه ي؛ تهمينه مهرباني 

چه خوب!
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